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 فـريـدون کاوه

  ٢٠٢٢ پريلا ٠۴
  

  سرنوشت ذلتبار تسليم شدگان و نياز مبارزۀ انقلابی پويندگان
ھای متجاوز و اشغالگر امريکائی ــ روزی و روزگاری بود که پس از اشغال نظامی افغانستان توسط امپرياليست 

منحرف و تسليم طلب سودجو و يا تسليم شدگان معامله ً ذاتا ناتوئی، در رأس امريکای جنايتکار؛ چند طيف از باند ھای

گر طرد شده از صف يکی از تشکل ھای چپ انقلابی کشور که در اوج ذلت و زبونی، با مبارزۀ انقلابی و آزاديبخش 

ارتداد و انحراف راست فکری ــ سياسی شان، ضمن استقبال از اشغالگران و اعلام ھمبستگی با آن وداع گفته و با 

قاتلان خلق افغانستان، به غلط می پنداشتند و مردم فريبانه مدعی می شدند که با آمدن قوای امريکا و ناتو، جامعۀ ما از 

  .می شوديک کشور فقير و عقب مانده به يک کشور پيشرفته و مدرن تبديل 

اين فريب خوردگان و مردم فريبان اغواگرانه تبليغ می کردند که ديگر فئوداليسم شاخ و پنجه اش شکسته شده و از ميان 

اين انقياد طلبان ضمن انکار . می رود و امپرياليسم که سرمايه داری پيشرفته است، در تقابل با آن قرار می گيرد

ناميدن آن تجاوز و اشغالگری، " آمدن" امريکا ــ ناتو بر حريم کشور ما و با امپرياليست ھای اشغالگر" تجاوز نظامی"

 سال عوامفريبانه می گفتند که با آمدن قوای امريکا و متحدانش به افغانستان، سرزمين خود را تحت ٢٠تا روز آخر طی 

ًبناء، از . به کشور ما آمده اند" يتشورای امن"و " ملل متحد"اشغال ناميده نمی توانيم، به دليل اين که به اساس فيصلۀ 

  .، غيرموجه بوده است"کشور تحت اشغال ناميدن"م ٢٠٠١ديد اين مردم فريبان، افغانستان را پس از سال 

اين ورشکستگان ضد انقلابی که در ورطۀ ھولناک خيانت ملی و تاريخی سقوط کرده بودند، تا آن جا در استقبال از 

ًقاتلان امريکائی، پيش رفتند که يکی از مناديان انقياد طلبی که فعلا پس از ارتکاب خيانت و نيرو ھای اشغالگر و به يژه 

سال ھا دويدن در رکاب اشغالگران و تبليغ برای جا افتادن حاکميت استعماری آن قاتلان و سرکوبگران خلق و 

ت، به طور علنی و بدون توجه به ذلت در آغوش اشغالگران المانی غنوده اس حضيض تاراجگران ثروت افغانستان، در

  ".اگر من بميرم و اولاد من بالای امريکائی ھا فير کند، در قبر آرام نخواھم بود" :عواقب آن، می گفت

اين انقياد طلبان تسليم شده به اشغالگران در ازای نوالۀ دريافتی از جانب اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی، با اين ترھات و 

غم فاکت ھا و زمينه ھای عينی و ذھنی ملموس و آشکار تاريخی ــ اجتماعی، حين اشغال افغانستان مردم فريبی، به ر

توسط نيرو ھای اشغالگر، به اين نتيجۀ غلط می رسيدند که گويا جامعۀ آن روز ما تحت سلطۀ اسارت آور امپرياليسم، 

دموکراسی بود و بر اين مبنا، مبارزه عليه به طرف مدرنيسم پيش می رفت، شعار روز آن، به جای آزادی ملی، شعار 

در ھمين روند . بنيادگرائی اسلامی در نقش نمايندۀ سياسی فئوداليسم و تروريسم آن، جنبه عمده و عملی کسب کرده بود
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راھان و اغواگران مو شعار دموکراسی بود که به باور ھمين گ) زدن فئوداليسم توسط امپرياليسم(و با ھمين برنامه 

  .زنان کشور تأمين شده و کشت و قاچاق مواد مخدر نيز از ميان می رفتحقوق 

و با دوری گزينی از تبيين تاريخی امپرياليسم و مأموريتش از موضع ھمين » انديشۀ پيشرو عصر«با ھمين ارتداد از 

ه گر در کشور ما، انديشه و با افکار و مواضع انحرافی و تسليم طلبانۀ مجموع طيف ھای تسليم طلب زراندوز و معامل

و ارتجاع " ريخی به نفع استعمارگذشت تا"، "رھبر"کليت اين تسليم شدگان به امپرياليسم متجاوز، به قول زنده ياد 

کردند و پس از شتافتن به استقبال اشغالگران افغانستان و قاتلان مردم افغانستان، انقياد ) تسليم طلبی ملی و طبقاتی(

بايد آمادگی ) بخوان اشغال نظامی افغانستان(در فاز جديد "ه و مردم فريبانه مدعی شدند که طلبانه، خائنانه، سالوسان

گرفته و ضمن دفن ارثيه و راه و رسم انقلابی به جا مانده از بزرگان راه انقلاب و آزاديخواھی در کشور، در عرصۀ 

دموکراتيک با سائر نيرو ھای دموکرات خود را فعال و پيش قدم ساخت؛ بايد در عرصۀ کار " دموکراتيک علنی"کار 

داد؛ بايد " پروپوزال"گرفت و " فند"ساخت؛ بايد " ان جی او"، در ھمکاری قرار گرفت؛ بايد )بخوان تسليم طلب(

رھبری امپرياليسم اشغالگر را که برای آوردن دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، ترقی و تکنيک به کشور ما قدم 

ری می کند، در نبردش عليه فئوداليسم و برای شکستن شاخ و پنجه اش، پذيرفت؛ بايد سازمان رنجه فرموده و فداکا

ُاصلی را که خصم استعمار و ارتجاع است، نـه متر به زير زمين فرو برد و زير خروار ھا خاک دفن کرد، چون امکان 

ھاد ھا و احزاب تسليم طلب علنی پوشالی بايد تحت نام ن. ندارد تحت نام يک سازمان ضد استعماری کار و فعاليت نمود

ثبت شده در وزارت ھای داخله و عدليۀ دولت مزدور با پذيرش پيش شرط اشغالگران امپرياليست برای قبولی موقعيت 

اشغالی و مستعمراتی افغانستان و پذيرش قانون اساسی مستعمراتی ديکته شده توسط اشغالگران، ھمسو با برنامه ھا و 

  .ران امريکائی و شرکای بيرونی و بومی تجاوز و اشغالگری اش، فعاليت قانونی و علنی کرداھداف تجاوزگ

در اوج درماندگی، انحراف و ورشکستگی ايدئولوژيک، سياسی و اخلاقی خود و   فتنه جو و تسليم طلب  اين دسته ھای

ر عين ھمکاری با امپرياليست ھای انديشه ھای تسليم طلبانه و انحرافی شان، از جانب اشغالگران موظف شدند تا د

متجاوز و قاتل عليه مردم و منافع ملی و تاريخی خودی، با سوء استفاده از نام و اعتبار مبارزاتی سازمان ھا و 

با . ی از افراد ناآگاه و ساده لوح را به دام خود انداخته و اغواء کننداشخصيت ھای پرآوازه و جانباز انقلابی کشور، عده 

گری، تمامی اين زراندوزان خيانت پيشه در صدد بودند تا يک عدۀ معدود از اغواشدگان را در بازار پردرآمد اين اغوا

  .اشغالگران سياھی لشکر ساخته و به بھای ارزان بفروشند" دموکراسی بازی"

سط امپرياليسم ھمانند سائر باند ھای تسليم طلب زراندوز و معامله گر، باند معينی از اين منحرفان توظيف شده تو

ۀ اشغالگر برای خوشخدمتی و خودفروشی مزيد به اشغالگران ميھن و قاتلان مردم ما، برای پيشبرد افکار تسليم طلبان

خويش و تحقق اھداف اسارتبار امپرياليستی، در اوج رسوائی و فرومايگی دفتر محقری را به خرج و تأمين مالی 

را جھت اغوای ديگران نيز نشر نمودند و با اين ) ندای اسارت(قلابی " آزادیندای "استعمار ايجاد نموده و چند شماره 

اغواگری رسواء که سرشکستگی مزيد را در پی داشت، با مشتی از فريب خوردگان و ابلھان در کمپاين اشرف غنی 

رف غنی رفيق آغا افراد اين باند خودفروخته و اغواگر در اوج خيانت و رسوائی مدعی بودند که اش. نيز شرکت کردند

اين خود فروختگان متکرر، در ازای دريافت مشتی پول . بود که عکس يکجائی شان نزد ما موجود است) مجيد(صاحب 

 با  از باند غنی خائن، مرد و زن خانه به خانه مصروف کمپاين به اين خائن ملی بوده و از ھرات تا به مزار و کابل

  .تا روز فرار غنی، مصروف اين فعاليت خائنانه بودند، "زندانی شدن"و " خطرات راه"پذيرش 

در خارجه، علاوه از يک تن ھمکار فعال اين باند در المان و در رابطه و ھمکاری نزديک با استخبارات المان و تأمين 

  منحرف مقيم کشور ھای المان، ھالند و کانادا نيز کنندۀ اين باند خيانتکار با آن دستگاه جھنمی، انگشت شمار افراد 
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يدان، ھمکاران و دلالان انحراف و ؤ؛ در نقش م"مجيد ــ رھبر"و " ماسا"ضمن وداع با راه انقلابی و آزاديخواھی 

 مرتد، منحرف و مزدور ھمکاری، ھمياری و تفاھم کرده و از آن دوردست ھا در راه انقلابی و ۀتسليم طلبی، با اين عد

 شان به سنگ و سامائی ھای راستين، جدی و عملی داخل و خارج کشور برای سال ھا تا که سر" ساما"آزاديخواھی 

ھر چند به طور اساسی و ريشه ئی از لحاظ فکری و سياسی خلع سلاح، ورشکسته و . خورد، سنگ اندازی می کردند

رسواء شده اند، اما برخی از اين زاغ و زغن ملوث، اين جا و آن جا ھنوز ھم از روی وظيفۀ سپرده شدۀ استخباراتی به 

ائی کامل با امپرياليسم و جنايتکاران طالبان نجوا ھای انقياد طلبانه و ضد اينان از جانب استعمار، در ھمسوئی و ھمنو

  .انقلابی سر می دھند

اما تاريخ، مردم و انقلابيون و آزاديخواھان کشور ما افغانستان با حافظۀ قوی تاريخی، اين رويداد ھای حاوی ارتداد، 

امله بر سر ارزش ھای انقلابی، تسليم شدن به انحرافات فکری ــ سياسی، خيانت ملی و تاريخی، زراندوزی، مع

استعمار و ارتجاع و اتخاذ مواضع خصمانه عليه مردم و نيرو ھای مردمی از سنگر امپرياليسم و ارتجاع و مردم فريبی 

  .عامدانۀ اين طيف ھای تسليم طلب، انقياد طلب و ضد انقلابی را ھرگز نمی توانند به دست فراموشی بسپارند

اه ھا است که قوای متجاوز، اشغالگر و سرکوبگر امريکا با متحدان تجاوزش با تحمل شکست و اعتراف اکنون که م

علنی بدان، در اوج رسوائی جھانی مثل تزاران نوين از افغانستان فرار کرده و تعدادی از مزدوران مدنی و سران باند 

نيرو ھای تسليم طلب و خادم استعمار از ساحت کشور  ھای تسليم طلب مرتد را نيز با خود برده اند؛ تا حدی لوث وجود 

 معنا نسيت که ديگر داناما اين ب. و محيط پيرامون ظرفيت ھای مدعی مبارزۀ انقلابی و آزاديخواھی زدوده شده است

  .انحرافی در گسترۀ جامعه و جنبش انقلابی کشور ظھور نخواھد کرد

 به حيات شان  ضد امپرياليستی/ و در نتيجه جنگ طبقاتی ــ امپرياليستیتا طبقات، تفاوت ھای طبقاتی و ستم امپرياليستی

ادامه بدھند؛ تنوع فکری و تنازع انديشه ھا به مثابۀ بازتاب موجوديت و مبارزۀ اين ساختار ھای متضاد اجتماعی، و 

 تقابل پيوسته با انديشه در» انديشۀ پيشرو عصر«بر ھمين مبنا . يکی از اشکال اين مبارزۀ طبقاتی، ادامه خواھد يافت

  .ھای ضد انقلابی ارتجاعی و محافظه کار در نبرد خواھد بود

اين مربوط به کار آگاھانه و مستمر دسته ھای پيشرو خواھد بود که در عرصۀ کار ايدئولوژيک، سياسی، تشکيلاتی و 

َنديشه و بر خرد و عمل جمعی عملی، تأثير سموم انديشه ھای انحرافی و ضد انقلابی بر پيکر، بر سبک کار، بر ا ِ
 اين صيقل زدن انديشه با مبارزۀ مستمر ايدئولوژيک، سياسی و تئوريک در  .بزدايند ظرفيت مبارزاتی و صف خلق را 

  .ارتباط تنگاتنگ با پراتيک اجتماعی نھاد انقلابی و خودسازی انقلابی افراد آن در اين مبارزه، تحقق می يابد

ھای منحرف، مرتد، تسليم طلب و وطن فروش طبق برنامۀ استعمار و اھداف ارتجاعی و ھمنوا ضرباتی را که اين باند 

با آن دو، به جنبش انقلابی و رھائيبخش خلق افغانستان خائنانه وارد ساخته اند، آن قدر عميق است که بزودی قابل ترميم 

ليم طلبان نيز خيلی سنگين بوده و قابل نبوده و به ھمان پيمانه، خيانت و جرم بزرگ و تاريخی اين طيف ھای تس

  .بخشايش، نيست

 آن سوی آبھا و اقيانوس ھا پس از برخورد به صخرۀ واقعيت ھای بحریاما حال که کشتی کليه ھمراھان بومی دزدان 

 در غرقاب جامعۀ ما، در اوج بدنامی، يأس و نامرادی و منتھای ذلت اين مطرودان ضد انقلابی از صف خلق و انقلاب،

نيستی فرو رفته است؛ به ھيچ وجه خيانت اين باند ھای مرتد تسليم شده به اشغالگران جنايتکار و حواريون نادان و 

محاسبۀ تاريخ و نسل ھای امروز و فردای  . يدان فريفتۀ آنھا را نمی توان بدون محاسبه به دست فراموشی سپردؤم

شۀ ضد انقلابی رانده شده از صف خلق، بخشی از محاسبۀ کلی خلق و جامعۀ ما با اين دار و دستۀ انقياد طلب و خيانت پي

  .نيرو ھای انقلابی با امپرياليسم و ارتجاع، است
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ناه بردن پ ا وھ و خزيدن اين موش ھا در سوراخ با وجود اين ارتداد، انحراف و استيصال اين انقياد طلبان ضد انقلابی

، تاريخ و به تبع آن رسالت انقلابيون پايان نيافته، بلکه به پيش می رود انآنان به آغوش اربابان امپرياليستی و مرتجع ش

ستم مضاعف در کشور، . و ادامه دارد؛ زيرا ستم و استثمار چند لايۀ ارتجاعی ــ استعماری در جامعه بيداد می کند

شائی و انسجام مبارزاتی و ھمين اکنون توده ھا و عناصر راست قامت را به ايستادن و رسالتمندان انقلابی را به رھگ

در آستانه و ھنگامۀ اين راست ايستادن مجدد در برابر ھيولای ارتجاعی ــ استعماری است که . ادامۀ آن فرا می خواند 

با گذشت ھر روز نقش روشنگر، سازمانده و رھگشای انقلابيون در پيشاپيش صفوف توده ھای تحت ستم برجسته تر 

  .می شود و نياز آن، مبرم تر

منحرفان و مسخ شدگان از صفوف انقلابی،  ِانقلابيون راستين کشور ما نيز وظيفه دارند تا با طرد تمامی صور انحراف 

 و با بازسازی و ارتقای  بدون ھراس از موانع متعدد و ھيبت ظاھری دشمن غدار خلق؛ اين نقش انقلابی خود را پذيرفته

َ جذب خون تازه در رگ ھای مبارزه و تشکل ھای انقلابی، برای دور ظرفيت ھای موجود انقلابی از طريق نوسازی و

ِبعدی و فرا رسيدن حالت مـد مبارزۀ انقلابی، در پرتو تجارب خونين حاصله تدارک ھمه جانبۀ صبورانه و دورانديشانه  َ
  .ببينند

 محرکۀ  ين نقل قول، ھم نيرویبا توجه به واقعيت ھای اجتماعی جامعۀ ما، در ا". انقلاب کار توده ھای ميليونی است"

جز انقلاب، ؤاين بيان حقيقت و تبيين م. تاريخ ساز و ھم چگونگی و جريان دشوار بسيج توده ھای انقلابی بيان شده است

انقلاب و کار انقلابی وجوه متعدد دارد و عبارت است از آگاھی و انسجام مبارزاتی خلق؛ . شعار نه، بلکه شعور است

تحقق اين اجزای سه گانۀ . ھن توليدی؛ و تصرف قدرت سياسی توسط خلق آگاه و منسجم بسيج شدهتغيير مناسبات ک

انقلابی يعنی آگاھی و بسيج توده ھا، تصرف قدرت سياسی توسط خلق و تغيير مناسبات کھن توليدی، نيز پروسۀ انقلابی 

شکست ھا و پيشروی ھا و عقبگرد ھای ايست طولانی و پر از فراز و فرود، افت و خيز، جذر و مد، پيروزی ھا و 

اين کاريست کارستان که انجام و تحقق آن از عھدۀ چندين نسل مبارز برمی آيد و بيش از يک نسل، تلاش . متعدد و پيھم

ھم اکنون، انقلابيون کشور ما نيز فقط در پيچی از يک خم مبارزۀ . ھای سازمانيافته و ھدفمند چندين نسل را می طلبد

  .نی قرار دارند؛ مبارزه ای که قبل از رسيدن به سرمنزل مقصود، پيچ ھا و خم ھای زيادی را خواھد پيموددشوار طولا

ًاين موارد فوق، ديالکتيک مبارزۀ انقلابی در افغانستان فعلا تحت سيطرۀ فاشيستی طالبان ــ در نقش يک نيروی  ِ
عدم درک اين . ه بايد توسط مبارزان ما بدرستی درک شودارتجاعی و امتداد دھندۀ سلطۀ استعماری امپرياليسم ــ است ک

، رويزيونيسم، "چپ"ديالکتيک، سراسر به زيان مبارزۀ انقلابی بوده و به طور بالقوه می تواند به اپورتونيسم راست يا 

 به شرايط ذھنی گری، ولونتاريسم، انحلال طلبی، پاسويته، غيرسياسی شدن، يأس، مسخ و استحالۀ فکری، ارتداد و بسته

درک اين ديالکتيک مبارزۀ انقلابی در افغانستان امروزی تحت سيطرۀ . خاص، به تسليم طلبی طبقاتی يا ملی منجر شود

  .قھار طالب، ھنر مبارزان انقلابی دست اندرکار مبارزه بر محور افغانستان ــ در داخل و خارج کشور ــ است

  


